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 بيستون
ام امروزی یک صخره برافراشته در شمال یک راه باستانيِ پر رفت و آمد                    تون ن بيسُتون،بيسِتون،بيسْتون،بهيسْ

ه بور  ک ل ع و     مح وی ک ه س داد ب ل و بغ يان از باب ا و نظام دان کاروانه رس و هم باتانَ(ههای زاگ ی ) اک بود،م
يقه شمال عرضِ جغرافيایی و  ٣۵  درجه و ٣۴بيستون در   .باشد  طول جغرافيایی   دقيقه شرق٢٧ِدرجه و ۴۵ دق

دودا  رار دارد ٣٢در فاصله ح اه ق هر کرمانش رق ش ری ش ن  .  کيلومت ه در نزدیکی ای تایی ک ام روس ين ن همچن
م بيستون می باشد             رار دارد ه ام .صخره ق تانَ و بگستانَ            ن وه بَغس ن ک به معنی جایگاه خدایان      پارسی باستان ای

تانُن   و ی بگيس ای یونان ته ه د ) اُروس(در نوش ی باش ن     .م ثل اب ی م ای ميان ده ه رب س رافيدانان ع ار جغ در آث
وه بَهِستون             ن ک م ای وت ه در مجموع  . و بهيستان آمده است    ) ستونهای خوب   (، بِهِستون   حَوقل،اصطخری و یاق

 .بيستون-بهستان-بهستون-بگستانَ-بَغستانَ:ی این واژه بدین گونه استدگرگون

ا به امروز مورد توجه بوده و آثاری از هر                               ی هميشه از آغاز زندگی بشر ت ه علت شرایط جغرافيای بيستون ب
اریخ را در خود جای داده است               کيلومتر و ۵امروزه در محوطه تاریخی بيستون بطول تقریبی       .دوره ای از ت

 اثر در فهرست آثار ملی به ٢٨آثاری را از دوران پيش از تاریخ تا به امروز در بردارد     کيلومتر که  ٣ عرض 
 :ثبت رسيده است که شامل

ر تاریک   غار   -٣لخر  رمَ غار٢-غار شکارچيان   -١ تاب   غار   -۴مَ ر آف ر دودر  غار   -۵مَ سراب -٧تپه نادری -۶مَ
اده تاریخی حاشيه سراب       -٨بيستون  ای گورستان قدی    -٩ج -١٢نيایشگاه مادی -١١دژ تاریخی مدفون   -١٠می بقای

زرگ  وش ب به داری ته و کتي ش برجس رکول-١٣نق مه ه ریدات دوم -١۴مجس ته مت ش برجس ته -١۵نق ش برجس نق
-٢١فرهاد تراش-٢٠بقایای بنای ساسانی-١٩بقایای شهر پارتی-١٨پرستشگاه پارتی-١٧سنگ بلاش-١۶گودرز

ل ساسانی      ای پ ای سد ساسانی     -٢٢بقای بقایای -٢۵کاروانسرای ایلخانی -٢۴تراشخورده ساسانی سنگهای  -٢٣بقای
 .پل بيستون-٢٨وقف نامه شيخ علی خان زنگنه-٢٧کاروانسرای صفوی-٢۶بنای ایلخانی

ه            د ک ی باش زرگ م وش ب به داری ته و کتي ش برجس وطه نق ن مح تانی در ای ر باس هورترین اث رین و مش مهمت
ه  ان خود                 ب زرگ از زب ی داریوش ب ردازد  نخستين سال فرمانروای آشنا شدن با این اثر باستانی می  با. او می پ

يم خط ميخی پارسی باستان را           يم  توان ورد ریخت شناسی،پوشاک،طرز آرایش سر و صورت،              و بشناس در م
ردمان    ی م تقادات مذهب ی و اع لحه شناس ده    ٢۵٠٠اس ات ارزن يان، اطلاع راطوری هخامنش يش در امپ ال پ  س

 .بدست آوریم ای

 

 ه بيستوننقش برجسته و کتيب
ه بيستون، به نخستين سال فرمانروایی داریوش بزرگ از زبان خود او می پردازد                     سالی . سنگ نبشته سه زبان

ا شاهان دروغزن سپری کرد               ه داریوش،سراسر آن را در جنگ ب پس از کشته شدن بردیا و افتادن حکومت        . ک
وش، در سراسر امپراطوری هخامنشی          ه دست داری داریوش بزرگ .  اتفاق افتاد شورش بزرگ و کوچک١٩ب

ا را فرونشاند تصميم گرفت که مردم امپراطوریش را                   ن شورش ه نکه ای در ) و جهان پس از خود را (پس از ای
د  رار ده روایش ق ال فرمان تين س درت و نخس رفتن ق ه دست گ ریان چگونگی ب يه . ج ود و بيان نای یادب ن ب او ای

م  ر سر یک راه کهن          مه راهی پر رفت و آمد که محل عبور کاروانها و نظاميان . ندبه ثبت رسا را در بيستون ب
رزمين       از س ر ب ه از دی ژه اش ک اه وی ت جایگ ود و بعل دان ب رس و هم وههای زاگ وی ک ه س داد ب ل و بغ از باب

يده می شد شهرت داشت        ) بغستانَ (خدایان  نقش برجسته،نگاره داریوش و اسيران، در سطحی عمودی        این. نام
ندی  ه بل ر و در ٣ب نای  مت رار دارد۵/۵په ر ق ن.  مت ر ت باس پارسی ب وش ل رده داری  و  ریشي اشوري داردک

ر سر گذاشته است و             اندازه داریوش در مقایسه با     .در سمت چپ مجلس بيستون قرار دارد       افسری کنگره دار ب
رای نشان دادن شکوه و عظمت            ن مجلس    اسيران ب ی  و بلند  ١٧/١بلندی قامت اسيران    . بزرگ تر می باشد    ، ای

وش  ت داری د  ٧٢/١قام ی باش ر م وش  .  مت اران داری ن از ی نان (دو ت ت ت ان دار و  )هف رَناه کم ، ویندَفْ
روَه  ریاس (گئوبَ زه دار، پشت سر او ایستاده اند        ) گوب در دست چپش کمانی دارد پای چپ خود را          که داریوش.ني

حالت التماس به بالا دراز کرده گئوماتَ دست هایش را به     بر سينه نخستين دشمنش ،گئوماتَ مُغْ گذاشته است و        
ئوماتَ صف        . است  ئيرَ،فِرَورتيش،  ،ندئيتَ بَ ثرینکه به ترتيب نامهای آنها آ     . د تن اسير قرار دار    ٨پشت سر گ

ی يَ،چيسن تَخمه،وَه یَزداتَ،اَرخ و فرادَ        را با طناب به یکدیگر و دست       گردن های این اسيران    و می باشند  مَرت
ت          د  هایشان را از پشت سر بس م ی      .[ه ان دها اسير نه ا خُود تيز ب       بع ی سکونخای سکایی ب  جمع اسيران اضافه هعن
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ردید  وش، نگاره فَرَوهر قرار دارد       ]. گ ه روی داری راز سر اسيران، رو ب ر ف و داریوش دست راست خود را  ب
رده است                  ند ک الا بل ه ب زدا ب يایش اهورام انه ن ه نش الای سر داریوش نبشته ای کوتاه            .ب آمده ) Dba(در فضای ب

 .متن این نبشته چنين است .است

 من داریوش،شاه بزرگ،شاه شاهان،شاه در پارس،شاه کشورها،پسر ویشتاسپ،نوه ارشام هخامنشی-١بند

ند  وید     -٢ب اه گ در من ویشتاسپ،پدر ویشتاسپ ارشام،پدر ارشام آریامن،پدر آریامن چيش پيش،پدر            :داریوش ش پ
 .چيش پيش هخامنش

ند  از دیرگاهان . از دیرگاهان اصيل هستيم   ] که[دین جهت ما هخامنشی خوانده می شویم      ب: داریوش شاه گوید   -٣ب
 .تخمه ما شاهان بودند

ند  وید     -۴ب اه گ ن [هشت : داریوش ش ه من شاه بوده اند      ]ت در (پشت اندر پشت  ] تن[ما نُه ]. هستم[من نهمين . از تخم
 .شاه هستيم) دو شاخه

ند مرحله بعدی بيانيه تاریخی خود ر     . تکميل کرد. ا که نخستين اثر تاریخی مکتوب ایرانيان استداریوش در چ
متن پارسی باستان، متن ایلامی،متن بابلی و متن ترجمه :  متن در دست داریم  ۴امروزه از سنگ نبشته بيستون       

تن پارسی باستان که ظاهرا به صورت بخشنامه برای آگاهی ساتراپی های گوناگون به جاهای دور و       آرامی م
ت    زدیک فرس اده شده است و نسخه ای از آن از اِلِفانتين مصر به دست باستان شناسان افتاده است و در بابل هم   ن

ه دست              اره بيستون ب ه ای از نگ ده است   قطع تو که پس از    : می گوید ) ١۵ بند ۴ستون (داریوش در بيستون      . آم
اره را می بينی،مبادا به آن ها آسيب بزنی      ن نبشته و نگ ن، ای  که می بينی،  آن ها را همان گونهتا می توانی . ای

داری کن    ان و فرسایش های ناشی از باران و باد              .نگه ذر زم ی گ مخصوصا سنگ   را و  تمام سنگ نبشته ها    ول
ی را دچار           ان بابل ه زب ولی بيشترین خسارت در همين قرن اخير اتفاق       . آسيب های فراوانی کرده است       نبشته ب

تاده است   و  نگارها نگ جهانی دوم در پایين جاده بيستون گشت زنی می کردند          ج در زمانی که سربازانی که    .اف
ا ارزش بيستون را       به ب ولی ما  . هدف گرفتند و آسيب های جبران ناپذیری را به این اثر تاریخی وارد کردند              کتي

يم بخاطر اینکه بعد از اتمام کار بنای یادبود بيستون             زرگ سپاسگزاری کن د از داریوش ب زیر فرمان داد که  بای
ا قرن ها دست بشر این اثر باارزش تاریخی را لمس                ه ت ين عمل باعث شد ک ند و هم ود را بتراش نای یادب ن ب ای

 . انسانها دور نگهداشته شودو از آسيب های ناشی از خوی زشتنکند 

 :نكته

ورد این نقش برجسته وجود دارد شباهت زیاد آن با نگاره شاه لولوبی ها،انو ب               ه در م ی ک ته جالب نی نی است نک
ه در     ری بيستون در سرپل ذهاب قرار دارد         ١۴٠ک در این نگاره هم انو بنی نی کمانی در دست چپ و       .  کيلومت

ی در دست راست خود دارد و پای خود را بر سينه دشمنی که بر زمين افتاده نهاده است                     و الهه ایشتار . تبرزین
ه حکومت به اوست           روبروی  نوبنی نی نقش بسته اند و دو اسير هم  شش اسير در زیر پای ا      .در حال دادن حلق

ی    ی ن که به زمين کشيده  آویخته شده دستهایشان از پشت بسته شده طنابی به گردن یکی از آنها   در حاليکه   انوبن
رمان حجاری ها در بيستون، نگاره انوبنی نی را دیده               .می شود    يش از ف ه داریوش پ ن احتمال وجود دارد ک ای

 .ید هم این شباهت فقط یک تصادف باشد شاه است و یا بود
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ه پيشتر اشاره شد           به سه زبان پارسی باستان،ایلامی و بابلی نوشته شده      سه زبانه است و    این کتيبه  همانطور ک
ان ایلامی در قسمت راست بالا           . است  ه زب ه قطع ر مشخص می  این بنای یادبود در تصوی     و قسمت چپ پایين    ک
ه سمت چپ     . باشد  ان ایلامی        قطع ه زب ين ب  ستون ٢١ تا بند١دارای سه ستون می باشد که ستون اول از بند   پای

ند    ند    ٢١دوم از ب ا ب ند        ۴٠ ت ند    ۴٠ و ستون سوم از ب ا ب قطعه به زبان بابلی هم در قسمت . را شامل می شود۶٩ ت
رفته است که دارای دو س                    رار گ ود ق نای یادب ن ب الای ای طح می باشد سطح سمت چپ و سطح روبرو که  چپ ب

ند  ۶٩در مجموع     ردارند     ب ن بنای یادبود    قسمت اصلی   . را در ب قطعه به زبان پارسی باستان می باشد که در          ای
ر        ن اث رین ای رار  قسمت زی رفته است    ق  ستون دوم   ١٩ تا   ١که ستون اول بندهای     ستون می باشد   ۵ که دارای . گ

ا  ٢٠ که در . را شامل می شود٧۶ تا٧١ و ستون پنجم بندهای ٧٠  تا ۵١ن چهارم    ستو ۵٠ تا ٣۶ ستون سوم    ٣۵ ت
نج ستون        ن پ ان پارسی باستان دارد    ٣۶٠٠ خط و    ۴١۴مجموع ای ه زب نها تنها قطعه های بزرگ این  .  واژه ب ای

تند ولی در این اثر قطعه های کوچکی هم وجود دارند که به سه زبان پارسی باستان، ایلامی و                        ود هس نای یادب  ب
این قسمتهای  زیرین نقش برجسته قرار دارند    بابلی در فضای بالای نقش برجسته داریوش و همچنين در قسمت          

ه حکم       کوچک  زرگ را داشته باشند     بنظر می رسد ک ر ب ن اث زیينات ای باز همانطور که در اشاره شد این بنا .ت
ی را ير تکامل يموده است و یک س ردیده ا  پ ل گ رحله کام ت م تدریج و در هف تب ش . س نها نق رحله اول ت در م

دون  برجسته داریوش و اسيران       ا     ( نقش آخرین اسير      ب بر سنگها صخره بيستون نقش شده      )  تيز خود سکونخا ب
ا            . است  ان ایلامی ب ه زب ه ب ه آن اضافه شده است     ۶٩در مرحله دوم قطع ند ب در مرحله سوم قطعه به زبان  .  ب

ی نوشته شده است     ارسی باستان به فرمان داریوش بزرگ ابداع می شود قطعه      و در مرحله چهارم که خط پ      .بابل
ا       ان پارسی باستان ب در مرحله پنجم تصویر سکونخا آخرین . بند در زیر این نقش برجسته حک می شود٧٠زب

ان ایلامی که در قسمت سمت راست بالای این اثر می باشد                       ه زب ين نوشته ب ندد و اول اه دروغزن نقش می ب ش
ه           ان ایلامی در قسمت سمت چپ پایين که کپی همان قطعه ابتدایی بوده نوشته                  حذف می شود و قطع ه زب دوم ب

 به زبان پارسی باستان که ستون پنجم این قطعه می باشد نوشته می              ٧۶ تا   ٧١در مرحله ششم بندهای     . می شود 
ان پارسی باستان                ه زب ه کوچکی ب تم قطع ش بزرگ و  بند در بالای سر داریو۴با ) DBa(شود و در مرحله هف

 .فروهر قرار می گيرد
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ی           ای پارس ه زبانه ه ب وچک ک ه ک ندین قطع ته چ ش برجس ن نق ت ای الا مشخص اس کل ب ه در ش ور ک همانط
ی نوشته شده است را در خود دارد            تان،ایلامی و بابل به یازده قطعه کوچکی که به زبان پارسی  در اینجا ما  . باس

 :آنها شامل.باستان نوشته شده اند می پردازیم

DBaچهار بند ستون اول است  این قطعه که چهار بند و هجده خط دارد همان نوشته های. 

DBb                 ن است رجمه آن ای ه هفت خط دارد و ت ن قطع غ است       :  ای ئوماتَ مُ ن گ ردیا پسر   : او دروغ گفت   .ای من ب
 .من شاه هستم. کورش هستم

DBc        ه ده خط دا ن قطع ن است         ای رجمه آن ای من در عيلام   : چنين گفت .  دروغ گفت  او.  است ثریناین آ : رد و ت
 .شاه هستم

DBd        ه هشت خط دارد ن قطع من : چنين گفت: او دروغ گفت . این ندئيتَ بَ ئيرَ است    :و ترجمه آن این است    .  ای
 .من شاه در بابل هستم. نبوگُدرَچَرَ پسر نبون ئيت هستم

DBe     من خشَ : چنين گفت. او دروغ گفت. این فِرَوَرتيش است: و ترجمه آن این است  . این قطعه یازده خط دارد
 .من شاه ماد هستم. ثرئيتَ از دودمان هُوَخشَتَر هستم

DBf     من ایمَنيش  : چنين گفت . او دروغ گفت  .این مَرتی يَ است   :و ترجمه آن این است    .  این قطعه هفت خط دارد
 .در عيلام شاه هستم

DBg      ه دوازده خط دارد ن قطع من : او دروغ گفت و چنين گفت.تَخمَه استاین چيسَن :و ترجمه آن این است.  ای
 .در سگارتيه شاه هستم از دودمان هُوَخشَتَر

DBh       ه نُه خط دارد ن قطع من بردی  : چنين گفت : او دروغ گفت  . این وَه یَزداتَ است   : و ترجمه آن این است    .  ای
 .من شاه هستم. يَ پسر کورش هستم

DBi   ط دارد ازده خ ه ی ن قطع ين اس .  ای رجمه آن چن ت . تو ت ن اَرخ اس ت. ای ت . او دروغ گف ين گف ن : چن م
 .من شاه در بابل هستم. نَبوکُدرَچَرَ پسر نبون ئيتَ هستم

DBj    ه شش خط دارد ن قطع من در مرو : چنين گفت. او دروغ گفت. این فرادَ است: و ترجمه آن چنين است.  ای
 .شاه هستم
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DBkخای سکایی استاین سکون: و ترجمه آن چنين است.  این قطعه دو خط دارد. 

ود      ته شده ب اگر تعداد خطهایی که در     .  خط می باشند   ۴١۴که پنج ستون بزرگ به زبان پارسی باستان شامل           گف
يم    افه کن ه آن اض م ب تان را ه ی باس ان پارس ه زب وچک ب ای ک ه ه ی    قطع ان پارس ه زب ه ب ی ک وع خطهای مجم

 .  خط ۵١۵نوشته شده اند برابر است با  باستان

 :توضيحات

 .گاهی تنها یک حرف الفبا یک خط یا یک ردیف را تشکيل می هد. ر اینجا منظور از خط یعنی ردیف د-١

٢-} ...DBa,{b, c  حرف D حرف . داریوش مخففBمخفف، بيستون و حروف کوچک  

}a,b,c  { یعنی قطعه های کوچک}a,b,c{ 

 

 متن کتيبه داریوش بزرگ شاهنشاه هخامنشی در بيستون
 

 ١ستون 

 داریوش،شاه بزرگ،شاه شاهان،شاه در پارس،شاه کشورها،پسر ویشتاسپ،نوه ارشام هخامنشیمن -١بند

ند  وید     -٢ب اه گ در من ویشتاسپ،پدر ویشتاسپ ارشام،پدر ارشام آریامن،پدر آریامن چيش پيش،پدر            :داریوش ش پ
 .چيش پيش هخامنش

ند  از دیرگاهان . گاهان اصيل هستيم  از دیر ] که[بدین جهت ما هخامنشی خوانده می شویم      : داریوش شاه گوید   -٣ب
 .تخمه ما شاهان بودند

ند  وید     -۴ب اه گ ن [هشت : داریوش ش ه من شاه بوده اند      ]ت در (پشت اندر پشت  ] تن[ما نُه ]. هستم[من نهمين . از تخم
 .شاه هستيم) دو شاخه

 .اهورامزدا شاهی را به من داد. به خواست اهورامزدا من شاه هستم: داریوش شاه گوید-۵بند

ند وید  -۶ب اه گ وش ش ن :داری ت[ای ا          ]اس اه آنه ن ش زدا م ت اهورام ه خواس دند ب ن ش ه از آنِ م ورهایی ک کش
پارس،عيلام،بابل،آشور،عرب،مودرای،اهل دریا،سارد،یونان،ماد،ارمنستان،کپدوکيه،پارت،زرنگ،هَرَئُی  .بودم

 . کشور٢٣وَ،خوارزم،باختر سغد،گَدار،سَکَ،ثَتَ گوش،رُخج،مَکَ،جمعا 

ند  وید  داریوش ش   -٧ب ن : اه گ به . به خواست اهورامزدا بندگان من بودند     . کشورهایی که از آن من شدند     ] است [ای
 .آنچه از طرف من به آنها گفته شد چه شب چه روز همان کرده شد. من باج دادند

ند  وید     -٨ب اه گ ه موافق بود او را پاداش خوب دادم آنکه مخالف بود او را                  : داریوش ش ن کشورها مردی ک در ای
ر دادم  سخت    زدا این کشورهایي       . کيف ه خواست اهورام آن طوری که   . که بر قانون من احترام گذاشتند     ] است[ ب

 .به آنها از طرف من گفته شد همان کرده شد

ند  وید     -٩ب اه گ ن پادشاهی داد    :داریوش ش زدا ای رد تا این شاهی به دست آوردم    . اهورام اری ک را ی زدا م . اهورام
 .دارمبياری اهورامزدا این شاهی را 
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ند  وید     -١٠ب اه گ کبوجيه نام پسر کورش    .آنچه به وسيله من کرده شد پس از آن که شاه شدم           ]است[این: داریوش ش
ه ما او اینجا شاه بود    پس از آن . هم پدر با کبوجيه]و[همان کبوجيه را برادری بود بَردی يَ نام هم مادر. از تخم

ردم معلوم نشد ک                ه م ه کُشت، ب ردی يَ را ب پس از آن کبوجيه رهسپار مصر . ه بردی يَ کشته شدهکبوجيه آن ب
ی که کبوجيه رهسپار مصر شد مردم نافرمان شدند            هم در پارس  . پس از آن دروغ در کشور بسيار شد       . شد وقت

 .هم در ماد هم در سایر کشورها

ند وید -١١ب اه گ وش ش ام  : داری ئومات ن ود گ غ ب ردی م س از آن م ت . پ اوُوَدا برخاس ی ی . او از پَئيش
ام]است[کوهي دی ن ود. اَرَکَ ته ب ارده روز گذش اهِ وی یَخن چه ا برخاست از م نان . چون از آنج ردم چ ه م او ب

پس از آن مردم همه از کبوجيه برگشته به سوی       . من بردی يَ پسر کورش برادر کبوجيه هستم       ]که:[دروغ گفت 
ایر کشورها                  م س اد و ه م م ارس ه م پ رای خود گرفت       . او شدند ه  روز گذشته بود    ٩ ماهِ گرمَ پَدَ     از. شاهی را ب

 .پس از آن کبوجيه به دست خود مُرد. آنگاه شاهی را برای خود گرفت

ند  وید     -١٢ب اه گ ه گئومات مُغ از کبوجيه ستانده بود این شاهی از دیرگاهان در تخمه ما                :داریوش ش ن شاهی ک ای
ود  ئومات مُغ از کبوجيه ستاند      . ب  کشورها را او تصرف نمود از آنِ خود هم پارس هم ماد هم سایر. پس از آن گ

 .کرد او شاه شد

ند  وید     -١٣ب اه گ بود مردی نه پارسی نه مادی نه هيچ کسی از تخمه ما که شاهی را از گئومات مُغ          : داریوش ش ن
تاند  ودند              . بازس ناخته ب ردی يَ را ش يش از آن ب ه پ ردم بسياری را ک بادا م ه م يدند ک ردم شدیدا از او می ترس م

هيچ کس یارای   . » جهت مردم را می کشت که مبادا مرا بشناسند که من بردی يَ پسر کورش نيستم                بدان. بکشد 
ا من رسيدم                 غ نداشت ت ئومات مُ اره گ زی درب تن چي اهورامزدا به  . پس از آن من از اهورامزدا مدد خواستم       . گف

اری ارزانی فرمود      د آن گئومات مغ و آنهایی را آنگاه من با چند مر.  روز گذشته بود١٠از ماه باگيادیش   . من ی
تيار        ردان دس رین م ه برت تم   ]او[ک ودند کُش ام سرزمينی نی سايَ نام در ماد آنجا او را     . ب يش ن دژی سيکَ يَ وُوَت

 .اهورامزدا شاهی را به من داد. به خواست اهورامزدا من شاه شدم. شاهی را از او ستاندم. کشتم

ند  وید     -١۴ب اه گ ه از تخم      : داریوش ش من آن را در جایش  . ه ما برداشته شده بود آن را من برپا کردم         شاهی را ک
ودم    ن    . استوار نم يش از ای نانچه پ ود [چ ردم    ]ب ان طور من ک ه گئومات مغ ویران     . هم ی را ک من پرستشگاه های

ودم        ود مرمت نم رده ب ه گئومات مغ ستانده بود                            . ک ی را ک ه های ان و خان ا و غلام ه ه ا و رم ردم چراگاه ه ه م ب
رداند ورها را    . مبازگ ایر کش اد و س م م ارس ه م پ ودم ه توار نم ان اس ردم را در جایش ن م يش از . م نانچه پ چ

 .آن طور من کوشيدم به خواست اهورامزدا تا گئومات مغ خاندان ما را نگيرد] بود[این

 .آنچه من کردم پس از آنکه شاه شدم] است[این: داریوش شاه گوید-١۵بند

ند  وید     -١۶ب اه گ تم پس از آن مردی آثرین نام پسر اوپَدرامَ او در عيلام                  چون من     :داریوش ش ئومات مغ را کش گ
ين گفت       . برخاست  ردم چن ه م به طرف آن آثرینَ . پس از آن عيلاميان نافرمان شدند   . من در عيلام شاه هستم      : ب
چنين مردم را .  او در بابل برخاستائينَ ئيرَو مردی بابلی ندئيت بَ ئير نام پسر . او در عيلام شاه شد    . گرویدند
ریفت  ه [بف . پس از آن همه مردم بابلی به طرف آن ندئيت ب ئير گرویدند         . من نبوکدرچر پسر نبون ئيتَ هستم      ]ک

 .او شاهی را در بابل گرفت. بابل نافرمان شد

ند  وید     -١٧ب اه گ من او  . این آثرین بسته به سوی من آورده شد       . فرستادم]پيام[پس از آن من به عيلام       : داریوش ش
 .کشتمرا 

ند  به سوی آن ندئيت ب ئير که خود را نبوکُدرَچَرَ می . پس از آن من رهسپار بابل شدم      : داریوش شاه گوید   -١٨ب
واند ه را در دست داشت . خ رَ دجل يت ب ئي پاه ندئ ود. س يق ب تاد و آب عم ا ایس ر . آنج پاه را ب ن س پس از آن م

رای عده ای ا                 ردم ب ر شتر سوار ک اره ای ب رار دادم پ اهورامزدا به من یاری ارزانی . سب تهيه کردممشکها ق
تم             ه را گذاش زدا دجل ه خواست اهورام رمود ب يت ب ئيرَ را بسيار زدم          . ف پاه ندئ ا آن س از ماه اَثری یادی يَ . آنج

 . روز گذشته بود٢۶

ند  وید     -١٩ب اه گ ل شدم           :داریوش ش پار باب نوز به بابل نرسيده بودم شهری زازانَ نام کن  . پس از آن من رهس ار ه
يت ب ئيرَ که خود را نَبوکُدرَچَر می خواند با سپاه بر ضد من به جنگ کردن آمد         ن ندئ ا ای رات آنج پس از آن . ف
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ردیم    رمود           . جنگ ک ی ف اری ارزان ه من ی زدا ب ه خواست اهورا مزدا من سپاه ندئيت ب ئيرَ را بسيار            . اهورام ب
 . روز گذشته بود که چنين جنگ کردیم٢کَ از ماه اَنامَ. آب آن را برد. بقيه به آب انداخته شد. زدم

 

 ٢ستون

ند  سپس من رهسپار بابل . او به بابل رفت. آن گاه ندئيت ب ئيرَ با سوارانی اندک گریخت      :داریوش شاه گوید   -١ب
ل را گرفتم هم آن ندئيت ب ئيرَ را دستگير کردم       . شدم  م باب زدا ه ه خواست اهورام سپس ندئيت ب ئيرَ را در . ب

 .بابل کشتم

ن وید -٢دب اه گ وش ش دند      :داری رمان ش ن ناف ه م ورها ب ن کش ودم ای ل ب ن در باب ه م ی ک ا هنگام : ت
 .پارس،عيلام،ماد،آشور،مصر،پارت،مرو،ثتگوش،سکائيه

ند  وید    -٣ب اه گ ی    :داریوش ش ام مَرت ه ن ام پسر چين چی خری،در شهری کوگَنَ کا نام در پارس می     يَ مردی ب ن
 .که من ایمَنيش شاه عيلام هستم: ن گفتاو به مردم چني. زیست،در عيلام برخاست

ند  وید     -۴ب اه گ ودم         : داریوش ش زدیک عيلام ب اه من ن يدند آن مرتی يَ را که     . آن گ يان از من ترس پس آن عيلام
 .سرکرده آنان بود گرفتند و او را کشتند

ند  اه گوید    -۵ب ن خَشَ ثرئيتَ م: مردی مادی فِروَرتيش نام او در ماد برخاست چنين به مردم گفت که : داریوش ش
تم تَر هس وَو خشَ ه هُ اخ او  . از تخم ه در ک اد ک پاه م ود[پس از آن س وی آن  ] ب ه س د ب رمان ش ن ناف ه م بت ب نس

 .او در ماد شاه شد. فِرَوَرتيش رفت

ند  وید     -۶ب اه گ رمان من بود آن کم بود                 :داریوش ش ه تحت ف ادی ک پاه پارسی و م . پس از آن من سپاه فرستادم. س
ام پارس     دَرنَ ن فراروید آن سپاه مادی را که خود را از  : چنان به آنها گفتم   . ی بنده من او را سرکرده آنان کردم       وی

زنيد         ا سپاه روانه شد، چون به ماد رسيد شهری ماروش نام در ماد                    . آن من نمی خواند ب درَنَ ب پس از آن،آن وی
رد          ا جنگ ک ا مادیه ا ب  اهورامزدا مرا یاری کرد به خواست       آنکه سرکرده مادیها بود او آن وقت آنجا نبود،        . آنج

زد                يار ب رمان را بس پاه ناف پاه من آن س زدا س کَ      . اهورام اهِ انامَ آنگاه جنگ ایشان در    .  روز گذشته بود    ٢٧از م
 .گرفت پس از آن،آن سپاهِ من، سرزمينی کَپَدَ نام در ماد آنجا برای من بماند تا من به ماد رسيدم

ند  وید     -٧ب اه گ پيش رو  : چنين به او گفتم   . ام ارمنی بنده من، من او را فرستادم به ارمنستان         دادَرشی ن :داریوش ش
زن     ] و[ واند ب ی خ ن نم ود را از آن م ه خ رمان را ک پاه ناف د  . آن س پار ش ی رهس س از آن دادَرش ه  . پ ون ب چ

ه جنگ کردن عليه دادَرشی فرا رسيدند                       ده ب رد آم رمانان گ يد پس از آن ناف ام در  دهی زوُزَهی ن  . ارمنستان رس
به خواست اهورامزدا سپاه من آن سپاه نافرمان را بسيار . ارمنستان آنجا جنگ کردند اهورامزدا مرا یاری کرد  

 . روز گذشته بود چنين جنگ کرده شد٨از ماهِ ثُورَواهَرَ . بزد

ند  وید     -٨ب اه گ ه جنگ کردن عليه دادرشی فرا رسيدند                     : داریوش ش ده ب رد آم رمانان گ ار ناف ين ب از دوم دژی . ب
ام در ارمنستان جنگ کردند       ر ن به خواست اهورامزدا سپاه من آن سپاه نافرمان . اهورامزدا مرا یاری کرد. تيگَ

 . روز گذشته بود آنگاه جنگ ایشان در گرفت١٨از ماه ثُورواهَرَ . را بسيار بزد

ند  وید     -٩ب اه گ ه جنگ کردن عليه دادرَش                 : داریوش ش ده ب رد آم رمانان گ ار ناف از سومين ب دژی . ی فرا رسيدندب
ردند             ا جنگ ک ام در ارمنستان آنج ا ن رد       . اویَم اری ک را ی زدا م ه خواست اهورامزدا سپاه من آن سپاه     . اهورام ب

زد       يار ب رمان را بس اهِ ثائيگرچی      . ناف پس از آن دادرَشی به     . روز گذشته بود آنگاه جنگ ایشان در گرفت       ٩از م
 .دمخاطر من در ارمنستان ماند تا من به ماد رسي

ند  وید     -١٠ب اه گ تادم ارمنستان و چنين به او گفتم                       : داریوش ش نده من او را فرس ام پارسی ب يسَ ن : پس از آن واُم
يش رو   ه خود را از آن من نمی خواند آن را بزن      ]و[پ رمانان ک پاه ناف چون به . پس از آن واُميس رهسپار شد. س

ه جنگ کردن                     ده ب رد آم رمانان گ يد پس از آن ناف سرزمينی ایزَلا نام در    . عليه واُميس فرارسيدند  ارمنستان رس
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ردند        ا جنگ ک را یاری کرد     . ارمنستان آنج زدا م از . به خواست سپاه من آن سپاه نافرمان را بسيار بزد        . اهورام
 .آنگاه جنگ ایشان در گرفت.  روز گذشته بود١۵ماه انامَکَ 

سرزمينی . ه جنگ کردن عليه واُميس فرا رسيدند      باز دومين بار نافرمانان گرد آمده ب      : داریوش شاه گوید  -١١بند
ام در ارمنستان آنجا جنگ کردند            ارَ ن ی ی به خواست اهورامزدا سپاه من آن سپاه       . اهورامزدا مرا یاری کرد   . اَاُت

زد       يار ب رمان را بس زدیک پایان ماه ثُورَوَاهَرَ آنگاه جنگ ایشان در گرفت         . ناف پس از آن واُميس برای من در     . ن
 .ن بماند تا من به ماد رسيدمارمنستا

ند  چون به ماد رسيدم شهری کونَدرو      . رهسپار ماد شدم  . پس از آن من از بابل بدر آمدم       : داریوش شاه گوید  -١٢ب
ه جنگ کردن عليه من آمد                            پاهی ب ا س اد می خواند ب اه در م ه خود را ش رَوَتيش ک ا فِ اد آنج ام در م پس از آن . ن

اری ک          را ی زدا م زدا سپاه آن فرورتيش را بسيار زدم            جنگ کردیم،اهورام ه خواست اهورام از ماه اَدوکَن   . رد ب
 . روز گذشته بود که چنين جنگ کرده شد٢۵ئَيش 

ند  وید     -١٣ب اه گ روَرتيش با سواران کم گریخت          :داریوش ش سرزمينی ری نام در ماد از آن سو . پس از آن، آن فِ
ه شد    من هم بينی . وَرتيش گرفته شده و به سوی من آورده شدفِرِ. فرستادم] او[پس از آن من سپاهی دنبال . روان

ان م زب م دو گوش ه ریدم]او[ه م. را ب ندم] او[و یک چش ته شد. را ک ر دروازه من نگاهداش ته ب ه او را . بس هم
د  بودند آنها را در همدان در درون دژ        ] او[پس از آن او را در همدان دار زدم و مردانی که یاران برجسته             . دیدن

 .ردمآویزان ک

ند  وید     -١۴ب اه گ من : چنين به مردم گفت . مردی چی ثَر تَخمَ نام سگارتی او نسبت به من نافرمان شد            :داریوش ش
ه هووَخشتَر هستم           اه در سگارتيه از تخم تَخمَس پادَ نام مادی . پس از آن من سپاه پارسی و مادی را فرستادم   . ش

ردم       ان ک نده من او را سردار آن تم    . ب ه ایشان گف ين ب ه خود را از آن من نمی      : چن رمان را ک پاه ناف د س يش روی پ
زنيد    پار شد       . خواند آن را ب پاه رهس ا س ادَ ب ا چی ثر تَخمَ جنگ کرد . پس از آن تَخمَس پ اهورامزدا مرا یاری . ب

رد  ه خواست اهورامزدا سپاه من آن سپاه نافرمان را بزد و چی ثَر تَخمَ را گرفت              . ک پس . به سوی من آورد] و[ب
همه . بسته بر دروازه من نگاهداشته شد. را کندم ] او[را بریدم و یک چشم    ] او[من هم بينی و هم دو گوش      از آن   

 .پس از آن او را در اربل دار زدم. مردم او را دیدند

 .آنچه به وسيله من در ماد کرده شد] است[این: داریوش شاه گوید-١۵بند

ند  وید     -١۶ب اه گ ه من            :داریوش ش انَ نسبت ب ارت و ورک رمان شدند   پ . خودشان را از آن فِرَوَرتيش خواندند      . ناف
ردم رها کردند                  ود او را م ارت ب در من او در پ پس از آن ویشتاسپ با سپاهی که . نافرمان شدند ] و[ویشتاسپ پ

پار شد      ود رهس رو او ب ا پارتيها جنگ کرد       . پي ا ب ارت آنج ام در پ ی ن اهورامزدا مرا یاری . شهری ویشپَ اُز ات
آنگاه .  روز گذشته بود٢٢از ماهِ وی یَخَن . ست اهورامزدا ویشتاسپ آن سپاه نافرمان را بسيار برد     به خوا . کرد

 .جنگِ ایشان در گرفت

 ٣ستون 

ند وید -١ب اه گ وش ش زد       : داری پاه ن ون آن س تادم چ پ فرس زد ویشتاس ی را از ری ن پاه پارس ن س س از آن م پ
پاه را گرفت                يد پس از آن ویشتاسپ آن س پار شد  ] و[ویشتاسپ رس شهری پَتی گرَبَ نام در پارت آنجا با        . رهس

رمانان جنگ کرد    . به خواست اهورامزدا ویشتاسپ آن سپاهِ نافرمان را بسيار بزد. اهورامزدا مرا یاری کرد.ناف
 .از ماه گَرمَ پَدَ یک روز گذشته بود آنگاه جنگ ایشان در گرفت

 .آنچه به وسيله من در پارت کرده شد]است[این . شدپس از آن کشور از آنِ من :  داریوش شاه گوید-٢بند

ند  وید     -٣ب اه گ پس . مردی فرادَ نام مروزی او را سردار کردند       . کشوری مرو نام به من نافرمان شد      : داریوش ش
نده من شهربان در باختر نزد او فرستادم             ام پارسی ب پيش رو آن سپاهی : چنين به او گفتم. از آن من دادَرشی ن

ود را ه خ زن را ک واند ب ی خ ن نم د  .  از آن م پار ش پاه رهس ا س ی ب س از آن دادَرش رد .پ نگ ک روزیها ج ا م . ب
رد        اری ک را ی زدا م ه خواست اهورامزدا سپاهِ من آن سپاه نافرمان را بسيار بزد            .اهورام از ماه آثری یادی يَ     . ب

 .آنگاه جنگ ایشان در گرفت.  روز گذشته بود٢٣
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 .آنچه به وسيله من در باختر کرده شد] است[این. شور از آنِ من شدپس از آن ک: داریوش شاه گوید-۴بند

ند  سرزمينی يَ اوتی یا نام در پارس آنجا ساکن         ] در[مردی وَه یَزداتَ نام شهری تارَوا نام      :داریوش شاه گوید  -۵ب
ود  ارس برخاست         . ب ار دوم در پ رای ب پاه پس از آن س . من بردی يَ پسر کورش هستم     : چنين به مردم گفت   . او ب

اخ     ه [پارسی در ک دایا       ]ک ن از یَ يش از ای ده بود  [پ او . به سوی آن وَه یَزدات رفت     . آن نسبت به من نافرمان شد     ]آم
 .در پارس شاه شد

اَرتَ وَردی يَ   . بودند فرستادم پس از آن من سپاه پارسی و مادی را که تحت فرمان من              :داریوش شاه گوید  -۶بند
ردم                ان ک نده من او را سردارِ آن ام پارسی ب بِ من رهسپار ماد شد        . ن پاه دیگر پارسی از عق پس از آن اَرتَ . س

ارس شد           پار پ پاه رهس ا س يد شهری رَخا نام در پارس در آنجا آن وه یَزداتَ که      . وَردی يَ ب ارس رس ه پ چون ب
ردی يَ می خواند با سپا         اهورامزدا . پس از آن جنگ کردند. ه به جنگ کردن عليه اَرت وردی يَ آمدخود را ب

رد اری ک را ی زد . م يار ب زداتَ را بس پاه وَه یَ ن آن س پاه م زدا س ه خواست اهورام رَ . ب اه ثُوَرَوَاهَ  روز ١٢از م
 .گذشته بود آنگاه جنگِ ایشان در گرفت

ند  وید     -٧ب اه گ ا س           :داریوش ش زداتَ ب از آنجا . رهسپار پَ ئيشی یاوُوَدا شد . واران کم گریخت  پس از آن، آن وَه یَ
ه دست آورد      پاهی ب . کوهی پَرگَ نام در آنجا جنگ کردند     . از آن پس به جنگ کردن عليه اَرتَ وَردی يَ آمد          . س

رد        اری ک را ی زدا م زداتَ را بسيار بزد         . اهورام پاه وَه یَ پاه من آن س زدا س ه خواست اهورام  ۵از ماهِ گرمَ پَدَ . ب
ود     اه جنگ ایشان در گرفت        . روز گذشته ب ه نزدیکترین پيروان او                . آنگ رفتند و مردانی ک زداتَ را گ و آن وَه ی

 .بودند گرفتند

ند  وید    -٨ب اه گ شهری اووادئيچَ ] در[پس از آن،آن وَه یَزداتَ را و مردانی که پيروان نزدیک او بودند:داریوش ش
 .يَ نام در پارس در آنجا آنها را دار زدم

 .آنچه به وسيله من در پارس کرده شد] است[این: داریوش شاه گوید-٩بند

ند  وید     -١٠ب اه گ زداتَ که خود را بردی يَ می خواند، او سپاه به رُخج فرستاده بود                : داریوش ش بر عليه  . آن وَه یَ
نده من شهربانِ رُخج و مردی را سردار آنها کرده بود                       ام پارسی ب وانَ ن يش روید  پ: چنين به ایشان گفت    و. وی
زنيد                         اه می خواند ب ه خود را از آنِ داریوش ش پاهی را ک وانَ را و آن س پس از آن،آن سپاهی که وَه یَزداتَ    . وی

ه جنگ کردن عليه ویوانَ رهسپار شد        ود ب تاده ب اهورامزدا مرا .دژی کاپيشَ کانی نام در آنجا جنگ کردند. فرس
رد    اری ک پاه من آن سپاه ناف            . ی زدا س ه خواست اهورام .  روز گذشته بود   ١٣از ماه اَنامَکَ    . رمان را بسيار بزد   ب

 .آنگاه جنگ ایشان درگرفت

ند  وید     -١١ب اه گ از از آن پس نافرمانان گرد آمده به جنگ کردن عليه ویوانَ فرا رسيدند  :داریوش ش سرزمينی . ب
ردند        ا جنگ ک ام در آنج وَ ن زدا مرا یاری کرد . گَدُوتَ من آن سپاه نافرمان را به خواست اهورامزدا سپاه . اهورام

 .آنگاه جنگ ایشان در گرفت.  روز گذشته بود٧از ماهِ ویيَخَن . بسيار بزد

ند  وید     -١٢ب اه گ پس از آن، آن مردی که سردارِ آن سپاه بود که وَه یَزداتَ عليه ویوانَ فرستاده بود با  :داریوش ش
م گریخت      تاد    . سواران ک ه راه اف پس از آن ویوانَ با سپاهی دنبال . ار آن برفت دژی اَرشادا نام در رُخَج از کن      . ب

 .کُشت] و[در آنجا او و مردانی که نزدیکترین پيروانش بودند گرفت. آنها رهسپار شد

 .آنچه در رُخَج به وسيله من کرده شد] است[این. پس از آن کشور از آنِ من شد: داریوش شاه گوید-١٣بند

ند  وید     -١۴ب اه گ ارس و ماد        : داریوش ش مردی . بودم باز دومين بار بابليان نسبت به من نافرمان شدند      چون در پ
ل برخاست  دیتَ او در باب ر هَل ی پس ام ارمن ت . اَرَخَ ن ردم دروغ گف ه م ا ب ام در آنج الَ ن رزمينی دُب ه[س ن ] ک م

و بابل را   ا. به سوی آن اَرخَ رفتند    . پس از آن بابليان نسبت به من نافرمان شدند        . نَبوکُدرَچَرَ پسر نبون ئيتَ هستم    
 .او در بابل شاه شد. گرفت

ند  وید     -١۵ب اه گ پاهی به بابل فرستادم ویدَفَرنا نام پارسی بنده من او را سردار آنان        : داریوش ش پس از آن من س
ردم  ا گفتم      . ک ه آنه ين ب پس از آن ویدَفَرنا    . پيش روید آن سپاه بابلی را که خود را از آنِ من نمی خواند بزنيد              : چن

پاهی رهس      ا س ل شد    ب رد       . پار باب اری ک را ی زدا م زدا ویدَفَرنا بابليان را بزد و اسير            . اهورام ه خواست اهورام ب
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اهِ وَرکَزَنَ     . آورد آنگاه آن اَرخَ را که به دروغ خود را نَبوکُدرَچَرَ می خواند و مردانی          .  روز گذشته بود   ٢٢از م
ودند گرفت          روان او ب رین پي ه نزدیکت رمان دادم آن اَرخَ و م . ک ردانی که نزدیکترین یاران او بودند در بابل به ف

 .دار آویخته شدند

 ۴ستون 

 .آنچه به وسيله من در بابل کرده شد]است[این : داریوش شاه گوید-١بند

. آنچه من به خواست اهورامزدا در همان یک سال پس از آنکه شاه شدم کردم         ]است[این:داریوش شاه گوید  -٢بند
ردم    ١٩ ه خواست اهور    .  جنگ ک ا را زدم و        ب زدا من آنه اه گرفتم ٩ام . او دروغ گفت. یکی گئوماتِ مُغ بود.  ش

ين گفت    تم          : چن ردی يَ پسر کورش هس . او دروغ گفت. او پارس را نافرمان کرد یکی آثرینَ نام عيلامی  . من ب
ين گفت    تم     : چن اه هس رد      . من در عيلام ش رمان ک ه من ناف او . بابلییکی ندئيتَ بَ ئيرَ نام  . او عيلام را نسبت ب
. یکی مَرتی يَ نام پارسی    . او بابل را نافرمان کرد    . من نبوکُدرَچَرَ پسر نبون ئيت هستم     : چنين گفت : دروغ گفت 

ين گفت   . او دروغ گفت    یکی فِرَوَرتيش نام مادی    . او عيلام را نافرمان کرد    . من ایمَنيش در عيلام شاه هستم     : چن
یکی چيثَرتَخمَ نام . او ماد را نافرمان کرد. ودمان هُوَخشَتر هستممن خشَ ثرئيتَ از د : چنين گفت . او دروغ گفت  

ين گفت           تم از دودمان هُوَخشَتَر او سگارتيه را نافرمان                : سگارتيه او دروغ گفت و چن اه هس من در سگارتيه ش
رد  ام از مرو او دروغ گفت        . ک رادَ ن ين گفت  . یکی ف اه هستم   : چن ی یک. او مرو را نافرمان کرد. من در مرو ش

یکی . او پارس را نافرمان کرد. من بردی يَ پسر کورش هستم: چنين گفت . او دروغ گفت  .وَهيَزداتَ نام پارسی  
 .او بابل را نافرمان کرد. من نبوکُدرَچَرَ پسر نبون ئيتَ هستم: چنين گفت. او دروغ گفت. اَرخَ نام ارمنی

 . شاه را من در این جنگها گرفتم٩این : داریوش شاه گوید-٣بند

ند  وید     -۴ب اه گ ن   : داریوش ش دروغ آنها را نافرمان کرد که اینها به مردم       . کشورهایی که نافرمان شدند   ] است[ای
 .همانطور با آنها کردم] بود[هر طور ميلِ من. دروغ گفتند پس اهورامزدا آنها را به دست من داد

ند  ] که[اگر چنان فکر کني. از دروغ بپایخود را قویا . تو که از این پس شاه خواهی بود      : داریوش شاه گوید  -۵ب
 .کشور من در امان باشد مردی که دروغزن باشد او را سخت کيفر بده

ند  وید     -۶ب اه گ ن : داریوش ش ردم     ] است [ای تو که از   . به خواست اهورامزدا در همان یک سال کردم       . آنچه من ک
 .مبادا آن را دروغ بپنداری. اور شودآنچه به وسيله من کرده شده تو را ب. این پس این نبشته را خواهی خواند

ند  اه گوید    -٧ب نه ] است[اهورامزدا را گواه می گيرم که آنچه من در همان یک سال کردم این راست : داریوش ش
 .دروغ

ند  وید     -٨ب اه گ يار          : داریوش ش زدا و خودم بس ه خواست اهورام آن در این نبشته    ] که[دیگر کرده شد  ] کارهای[ب
 نوشته نشد مبادا آن که از این پس این نبشته را بخواند آنچه به وسيله من کرده شد  نوشته نشده است به آن جهت       

 .این او را باور نياید، دروغ بپندارد] و[در دیده او بسيار آید

ند  وید     -٩ب اه گ شاهان پيشين را مادامی که بودند چنان کرده هایی نيست که به وسيله من به خواست             : داریوش ش
 .سال کرده شداهورامزدا در همان یک 

ند  وید     -١٠ب اه گ يله من کرده شد ترا باور آید             : داریوش ش ه وس نون آنچه ب . پنهان مدار . همچنين به مردم بگو   . اک
 .اگر این گفته را پنهان نداری، به مردم بگویی اهورمزدا دوست تو باد و دودمان تو بسيار و زندگيت دراز باد

ند وید-١١ب اه گ وش ش نه: داری ته را پ ن گف ر ای را  اگ د و ت و باش زدا دشمن ت ی اهورام ردم نگوی ه م داری، ب ان ب
 .دودمان مباد

ند  اهورمزدا . در همان یک سال به خواست اهورامزدا کردم       . آنچه من کردم  ] است[این: داریوش شاه گوید   -١٢ب
 .یاری کرد و خدایان دیگری که هستند



 ١٣

ند  وید     -١٣ب اه گ دا        : داریوش ش رد و خ اری ک را ی زدا م ه پليد نبودم    از آن جهت اهورام تند ک ه هس . یان دیگری ک
. نه به ضعيف نه به توانا زور نورزیدم . به راستی رفتار کردم   . نه من نه دودمانم   . تبهکار نبودم . دروغگو نبودم 

 .آنکه زیان رسانيد او را سخت کيفر دادم. نيک نواختم را مردی که با دودمان من همراهی کرد او

ند  وید    داریوش -١۴ب اه گ ه از    : ش و ک ود          ت اه خواهی ب ن پس ش ه دروغگو باشد یا آنکه تبهکار باشد            . ای مردی ک
 .به سختی آنها را کيفر ده. مباش دوست آنها

ند  وید     -١۵ب اه گ ه من نوشتم یا این پيکرها را ببينی مبادا               : داریوش ش ن نبشته را ک ه از پس ای و ک تباه ] آنها را[ت
 .تا هنگامی که توانا هستی آنها را نگاه دار. سازی

تباهشان نسازی و تا هنگامی که ترا توانایی ] و[اگر این نبشته یا این پيکرها را ببيني  : داریوش شاه گوید  -١۶ندب 
اهورامزدا ترا دوست باد و دودمان تو بسيار و زندگيت دراز باد و آنچه کنی آن را به تو      . است نگاهشان داری    
 .اهورامزدا خوب کناد

ند  اه گوید    -١٧ب تباهشان سازی و تا هنگامی که ترا توانایی ] و[شته یا این پيکرها را ببينياگر این نب : داریوش ش
 .است نگاهشان نداری اهورامزدا ترا زننده باد و ترا دودمان مباد و آنچه کنی اهورمزدا آن را براندازد

ند  وید     -١٨ب اه گ نها : داریوش ش تند [ ای ئومات مغ را که خود را بردی يَ می خ                   ] هس ی من گ ه وقت ی ک واند مردان
ودند ا ب تم در آنج ن . کُش روان م ردند، پي اری ک ردان همک ن م ع ای ودند[در آن موق پارَ  ] ب ر وایَس ام پس رنا ن وَیدفَ

رَ پارسی         . پارسی  ام پسر ثُوخ انَ ن رووَ نام پسر مَردونی يَ پارسی      . اوت ویدَرن نام پسر بَگابيگ نَ پارسی      . گَئوبَ
 .نيش نام پسر وه اُ کَ پارسیاَردُمَ. بَگَ بوخشَ نام پسر داتُو وَهيَ پارسی

 .دودمان این مردان را نيک نگاهداری کن. تو که از این پس شاه خواهی بود: داریوش شاه گوید-١٩بند

ند وید-٢٠ب اه گ وش ش ن: داری ته را م ن نبش زدا ای ه خواست اهورم ه طریق[ب ز[دیگر ] ب ردم] ني ه . ک لاوه ب بع
ان [ م روی چرم تصني      ] زب وح ه م روی ل ود ه ی ب پيش من هم نوشته . این نبشته به مُهرِ من تایيد شد. ف شدآریای

 .مردم پذیرا شدند. پس از آن من این نبشته را همه جا در ميان کشورها فرستادم. خوانده شد

 ۵ستون 

ند  وید     -١ب اه گ کشور عيلام . آنچه من در دومين و سومين سال پس از آنکه شاه شدم کردم    ] است[این: داریوش ش
رمان شد    رد . ناف ام او را سردار کردند            م يتَ ن مردی . پس از آن من سپاهی به عيلام فرستادم       . ی عيلامی اَتَ مَ ئ

ردم  ا سردار ک ر آنه ن او را ب نده م ام پارسی ب رووَ ن د. گَئوبَ يلام ش پار ع پاه رهس ا س رووَ ب ا . پس از آن گَئوبَ ب
يان جنگ کرد     به نزد من . رد و سردار آنها را گرفت     پس از آن گَئوبَرووَ عيلاميان را بزد و تار و مار ک           . عيلام
 .پس از آن کشور از آنِ من شد. آورد و من او را کُشتم

ند وید-٢ب اه گ وش ش د  :  داری ی ش تش نم ا پرس زدا از طرف آنه ودند و اهورام ان ب ی ایم يان ب ن. [آن عيلام ] م
 .ها کردمهمان طور با آن] بود[به خواست اهورامزدا هر طور ميل من. اهورامزدا را می پرستيدم

ند  اه گوید    -٣ب آن که اهورامزدا را بپرستد تا هنگامی که توانایی دارد چه زنده چه مرده شادی از آن  : داریوش ش
 .او خواهد بود

. در دنبال سکاها آنها که خُودِ تيز دارند       . پس از آن با سپاه به سوی سکایيه رهسپار شدم         :داریوش شاه گوید  -۴بند
يدم پس              ا رس زدیکِ دری ه ن پاه با کَلَک از آن گذشتم          چون ب ام س ا تم ] سردار.[پس از آن سکاها را بسيار بزدم  . ب

رفتم ] از آن سکاها   [دیگری را     زد من آورده شد و او را کُشتم              . گ ه ن سردار ایشان سکونخا نام او را      . او بسته ب
 .ر از آنِ من شدپس از آن کشو. گرفتند و به نزد من آوردند،آنگاه چنانکه ميل من بود دیگری را سردار کردم

ند  اهورامزدا ] من.[آن سکاها بی ایمان بودند و اهورامزدا از طرف آنها پرستش نمی شد            : داریوش شاه گوید  -۵ب
 .همانطور با آنها کردم] بود[به خواست اهورامزدا هر طور ميل من. را می پرستيدم
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ند  وید     -۶ب اه گ ا توانایی دارد چه ز              :داریوش ش تد ت زدا را بپرس ه اهورام نده چه مرده شادی از آنِ او خواهد        آن ک
 .بود

بند پایانی متن پارسی باستان این سنگ نبشته به شدت آسيب دیده ولی خوشبختانه این بند در متن ایلامی بسامان    
 مانده است برای کامل کردن گزارش داریوش بزرگ ترجمه آن آورده می شود

وید        اه می گ زدا خطی درست کردم        : داریوش ش اری اهورام ا ی به آریایی که پيش از این )یعنی( از نوعی دیگر ب
این خط نوشته شد و برایم خوانده       . همچنين امضا و مهر کردم    . نبود،هم بر لوح های گلی، هم بر روی پرگامنت        

 .مردم این خط را آموختند. سپس فرستادم این خط را به همه کشورها. شد

 ی بيستوناز گمانه زنی ها تا کشف واقعيت ها
ر    ن بنای یادبود    چندین نف او به ما می گوید که یک چاه و     . را توصيف کرده اند اولين آنها کتسياس یونانی بود          ای

رار داشت  ود ق نای یادب ن ب ر ای اغ در زی ه .یک ب ميراميس ملک ه توسط س ی(ک دا ) ایران د اه ه خداون آشوری ب
ی یعنی زئوس را در آنجا            . است  شده  ام خدای یونان سنده رومی تاسيتوس ما را از      نوی. بکار می برد   کتيسياس ن

 با پيدا شدن مجسمه خدای ١٩۵٩وجود قربانگاهی برای هرکول آگاه می سازد و این گزارش تاسيتوس در سال     
ی، هرکول، به حقيقت می پيوندد        بعد از سقوط امپراطوری هخامنشيان، اهميت این بنا به دست فراموشی           . یونان

تم یک داستان ا              رن هف ه این نقش برجسته ها، نقش خسرو        سپرده می شود و در ق وید ک ا می گ ه م ی ب انه ای فس
روز شده است              ر دشمنانش پي ه ب ز است ک عرب به نام ابن  جهانگرد در سده های ميانی یک جغرافيدان و.پروی

وی دانش    ه در جل م است ک وش، یک معل ه داری رد ک يران فکر ک وش و اس ته داری دن نقش برجس ا دی وقل ب ح
تاده است      وزانش ایس ان داریوش را، شلاقی تصور کرد که معلم            . آم برای تنبيه بچه ها از آن استفاده می         او کم

 رابرت شرلی، دیپلمات انگليسی به ایران سفر کرد تا با شاه عباس صفوی در مورد جنگ        ١۵٩٨در سال   . کرد
ی صحبت کند      ا عثمان  برجسته ها و     نقش  او این . یکی از همراهان شرلی، فردی فرانسوی بود بنام آبل پينسن         . ب

به های آن     الای یک صخره قرار گرفته بود            کتي ر ب ه ب عروج عيسی توصيف کرد که نوشته هایی به زبان          را ک
ی در اطراف آن نوشته شده است            نا پينسن، نقش گئوماتَ مُغْ را که زیر پای داریوش بزرگ افتاده     . یونان مطمئ

ود       ده ب ود را ندی تباه می       . ب ه اش بود ک ی او آخرین کسی ن رد ول  یک جهانگرد فرانسوی بنام    ١٨٠٨در سال  .  ک
ا  ليبی ب تون را ص اره بيس ال ١٢ژاردن نگ ت و در س واری انگاش رت ١٨١٨ ح ی روب ژوه انگليس ش پ  دان

رد              يه ک ر نخستين طرح از بيستون را ته تورات دانسته   صحنه ای از     او نگاره بيستون را در پيوند با      . کِرپورت
ود   قوم اسرایيلی در حضور سلمانصر، ١٠ شورشيان نمایشی بود از نمایندگان به گمان او تصویر داریوش و   . ب

اه آشور    ين کوشش جدی توسط یک انگليسی بنام هنری راولينسون در سال                . ش ی اول او .  انجام گرفت  ١٨٣۵ول
نورد ماهری باشد چندین مرتبه از صخره بيستون برای تهيه رونوشتهایی از متون                           يد کوه ه نظر می رس ه ب ک

 Dârayavauš(اما راولينسون واژه داریوش   . این سيستم نوشتاری تا آنزمان شناخته نشده بود       . بالا رفت ميخی، 
ژوهش های دانشمندان می شناخت               )  يش، بواسطه پ را در ميان متون  حروف داریوش   و او توانست   .را از پ

ند            پدا ک به بيستون پ تانِ کتي ين دانش پژوه آلمانی،فریدریش گروتف      .پارسی باس هم در زمينه رمز گشایی     ند،همچن
خط ميخی پارسی باستان پيشرفتهای خوبی کرده بود و زمانی که راولينسون یادداشتهایی از این دانشمند آلمانی              

ن خط کهن را بشکند و اولين جمله هایی که او با آن مواجه شد این دو بند از        . را بدست آورد    موفق شد رمز ای
 .ستون اول خط پارسی باستان بودند

 من داریوش،شاه بزرگ،شاه شاهان،شاه در پارس،شاه کشورها،پسر ویشتاسپ،نوه ارشام هخامنشی-١بند

ند  وید     -٢ب اه گ در من ویشتاسپ،پدر ویشتاسپ ارشام،پدر ارشام آریامن،پدر آریامن چيش پيش،پدر            :داریوش ش پ
 .چيش پيش هخامنش

ود    ده ب م دی رودت ه اریخ ه تاب ت ن ليست را در ک نکه او ای ب ای رتيب جال ه ت ا ب ه نامه ی ک ده جای ر ش ده  ذک آم
ودند   راولينسون باز به بيستون برگشت و به همراه یک پسر چابک کُرد رونبشت های جدیدی           ١٨٣٧در سال    .ب

رد   يه ک تان ته ی باس تن پارس ی از م ی داد   . از نيم ام م انش انج تن ج ر انداخ ه خط ا ب ار را ب ن ک ونکه . او ای چ
ر روی صخره بيستون کار          نوردی ب راولينسون بالاخره تمام راز و رمز خط . بسيار سخت و دشواری بودکوه

خواند و بزودی توانست تمام متن پارسی باستان         اوهمچنين کتاب مقدس اوستا را    . پارسی باستان را کشف کرد       
ان پارسی باستان           ان زب  اولين نتایجش را به ١٨٣٨او در سال .  بشناسد رارا بخواند و گرامر و دستور و واژگ
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ز   ان ار رم ه انتش د او شروع ب ال بع تاد و هشت س اریس فرس يایی در پ ن آس ندن و انجم يایی ل لطنتی آس ن س جم
 .انجمن سلطنتی آسيایی کرد گشایی و ترجمه خط پارسی باستان در بيستون، در مجله

يان دانشمندان بوجود آورد                      رجمه راولينسون شور و حال خاصی را در م ن ت ه این ترجمه به ما می گفت ک    . ای
چطور یک مُغْ تاج و تخت ایران را بعد از مرگ کمبوجيه تسخير کرد و ادعا می کرد که بردیا برادر کمبوجيه                      

م او  . است  د ه ارانش کشته شد    و بع ن      . توسط داریوش و ی ی هرودت در ای زارش باورنکردن ا، گ ن نبشته ه ای
نه  که بسيار جالب توجه . و می کردند  را ثابت می کردند و چگونگی فرونشاندن شورش ها را برای ما بازگ             زمي
 .بودند

ال  الا  ١٨۴۴در س تون ب ل بيس تن کام يه م رای ته تون ب ای بيس اره از صخره ه ارانش، دوب  راولينسون و همک
ند  ه زبان ایلامی را رمز گشایی                       . رفت ه نوشته های ب وریس موفق شدند ک نامهای وسترگارد و ن دو همکارش ب

زرگ م              يار ب روزی بس ن یک پي ند و ای حسوب می شد چرا که این زبان یک زبان مرده بود و هيچ ارتباطی    بکن
دند، نداشت   ه صحبت می ش ده ای ک ناخته ش ای ش ه زبانه ا ١٨۵٢راولينسون در سال  .ب ی را ب  خط ميخی بابل

انه رمز گشایی کرد     ۵٠٠داشتن    و این موجب شد که دانش پژوهان بتوانند لوح های گلی بسياری را که در          .  نش
اری های ني      ند         حف د، را بخوان نام آشور شناسی را پدید              .نوا بدست می آوردن ا رشته ای ب وح ه ن ل و خواندن ای

  .آورد

 

 خط ميخی چيست؟
ه توسط اقوام باستانی آسيای غربی مثل سومری ها،آشوری ها،بابلی ها،،ایلامی ها و               خط ميخی خطی است ک

ا از هزاره سوم پيش از ميلاد تا نيمه سده اول ميلاد                 ی ه در این خط . ی برای نوشتن استفاده می شده است      ایران
ا حروف آن از نشانه های ميخ مانندی که در کنار هم قرار گرفته اند درست شده است               ا ی ا هجاه ا ی این . واژه ه

رار گرفتنشان تشکيل چهار عنصر را می دهند                   ه جهت ق وجه ب ا ت يخها ب عنصر پنجمی هم وجود دارد که از    . م
ه صورت           يخ ب رکيب دو م ه سمت راست،درست شده است            ت از ب ه ب ا دهان ه ای ب این احتمال می رود که . زاوی

انه های خط ميخی را در حدود               ا نش  پيش از ميلاد در جلگه های پایين دجله و فرات، با ساده     ٢٩٠٠سومری ه
د          ا کوچ کردن به بابل، از سال       . کردن خط تصویری ساخته ان ز ب ا ني  پيش از ميلاد خط ميخی ٢۴٠٠اکدی ه

ند                 ا آموخت رفته شده از خط تصویری را از سومری ه ی خط ميخی اکدی . گ سومری شکل بسيار پيچيده ای -ول
يش از     . داشت  ن خط ب انه و  ٢٠٠٠ای بعدها بابلی ها با کاستن از تعداد نشانه های .  هزوارش داشت٢٠٠٠٠ نش

ه          ا    ۴٠٠خط ميخی، آن را ب انه  ٣۵٠ ت اثير معنی واژه، در شکل اکدی ها با صرف نظر کردن از ت  .رساندند  نش
ازه ای را ل ت ودند  واژه فص وجه نم اری ت ا نگ ه هج اری ب ودند و از واژه نگ ط گش اریخ خ ان . در ت در زم

ل، خط ميخی به آشور و ایلام نيز راه یافت و اندکی بعد کاری ها در آسيای صغير       ا در باب ی اکدی ه فرمانروای
د           ه خط ميخی روی آوردن ز ب  پيش از ميلاد،به سوریه راه یافت و از این          ٢٠٠٠سالخط ميخی،کمی پس از     . ني

نا شدند                 ا خط ميخی آش م ب ا ه ی ه ن خط   .راه هيت يش از ميلاد خط بين المللی بخش بزرگی از    ١۴٠٠حدود    ای  پ
ی داد  کيل م يا را تش رب آس رفتند و     . غ وری را گ ی آش ط ميخ م خ وها ه يلاد اورارت يش از م زاره اول پ در ه

يش      نجم پ رانيان در سده پ رای نخستين بار به فرمان داریوش بزرگ خط ميخی پارسی باستان را    ای يلاد، ب  از م
ردند         ه از خط ایلامی گرفته شده است خط                         . از خط ایلامی درست ک ان ک ن گم ا ای خط ميخی پارسی باستان ب

 .مستقلی است و آن را می توان تنها خط ميخی الفبایی ناميد

 خط ميخی پارسی باستان
ی زاده شده است                خط ميخی پارسی باس        این خط در نگاه نخست فرقی با     . تان از خط های ميخی ایلامی و بابل

ای  ط ه ر خ ود است و        دیگ ای خ ی ه ط دارای ویژگ ن خ ه ای يم ک ی یاب اه در م ک نگ ا در ی دارد، ام ی ن  ميخ
ت         ی اس ای ميخ ط ه ر خ تفاوت از دیگ املا م ا ک دود آن ه مار مح ا و ش ان ه ادگی نش ر س ا از نظ . مخصوص

ا نشان و         ٣۶ پارسی باستان      ميخی  خط   به راست   پو از چ  . دارد) ایدئوگرام یا لوگوگرام  ( هزوارش ٨ حرف ی
 : نسبت به خطهای ميخی دیگر این است که ویژگی این خط ميخی. نوشته می شود
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م تر از دو ميخ    -١ جز هزوارش های زمين و ( ميخ۵و بيشتر از ) ١جز نشان فاصل و نشان عدد( هيچ نشانی ک
 .ندارد) اهورامزدا

 )جز هزوارش اهورامزدا( ميخ افقی ندارد۴هيچ نشانی بيشتر از -٢

 . ميخ عمودی ندارد٣هيچ نشانی بيشتر از -٣

يخ درست شده است وجود ندارد                           -۴ ه خود از دو م ه ک جز هزوارش  (در هيچ نشانی بيشتر از دو عنصر زاوی
 ).های زمين و اهورامزدا

 .گر را به صورت عمود بر هم قطع نمی کنندهيچ گاه دو ميخ همدی" وی"جز در نشان-۵

ه این ترتيب، ملاحظه می شود که شباهت         خط ميخی پارسی باستان با دیگر خط های ميخی بسيار ناچيز است   ب
ه چشم نمی خورد، و این بدان معنی است که این خط در زمانی                و ه مرور در آن ب لِ ب انه ای از تکام  هيچ نش

 .از تجربه های خط های ميخی آسيای غربی پدید آمده استمعين و به یک بار، با تقليد 

ده است، پس                         د آم وبت پدی ه خط ميخی پارسی باستان یک خط ابداعی است و در یک ن يم ک ه دریافت نون ک اک
  سازنده آن چه کسی است؟

 خط ميخی پارسی باستانالفباي 
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  باستان کيست؟پارسی سازنده خط ميخی
ی          رین نبشته های ه که به این خط به دست ما رسيده اند یکی لوح های             کهن ت سنگ  زرین اریارمنه و ارشام و     ک

 :متن لوح زرین آریارمنه چنين است. نبشته های منسوب به کورش بزرگ در پاسارگاد می باشند

اه در پارس،پسر چيش پيش شاه،نوه هخامنش              اه شاهان،ش اه بزرگ،ش نه ش اریارمنه گوید، این کشور که     .اریارم
ردان خوب است، خدای بزرگ اهورامزدا به من داد            من    به خواست اهورامزدا . دارم، دارای اسبان خوب و م

 .اریارمنه شاه گوید،اهورامزدا مرا پشتيبانی فرمایاد. من شاه در این کشورم

وح زرین ارشام پسر اریارمنه، با تفاوتی بسيار ناچيز دارای همان             به و نبشته منسوب.متن لوح اریارمنه است ل
 :که در پاسارگاد در چهار جا تکرار شده است. کورش تنها از چهار واژه درست شده است

 .من کورش،شاه هخامنشی

 .باید به چند پرسش هم پاسخ داده شود. اکنون که کهن ترین نبشته ها را به خط پارسی باستان شناختيم

 کرد؟ آیا پارسی باستان را باید در تاریخی پيش از اریارمنه جستجو -١

 آیا این خط در زمان اریارمنه یا کورش درست شده است؟-٢

ا خط ميخی پارسی باستان در روزگاری پس از اریارمنه و ارشام و کورش پدید آمده است و از این روی                         -٣ ی
 .نبشته های منسوب به این سه شاه نمی توانند از خود آنان باشند

 .ه پاسخ دو پرسش نخست نيز خواهيم رسيدبی گمان اگر تنها به پرسش سوم پاسخ داده شود، ب

ه هخامنشيان حدود        يم ک ری هخامنش حکومت کوچکی در پيرامون کوه های          ٧٠٠ميدان ه رهب يلاد، ب يش از م  پ
تند             يان گذاش ليمان امروز بن ياری و مسجد س نش،موفق به گسترش قلمرو            . بخت چيش پيش،پسر و جانشين هخام

اه انشان شهر               ه عنوان ش نگام مرگ سرزمين های زیر فرمانروایی          هخامنشيان شده و ب ود،به ه رده ب يدا ک ت پ
پارس از آن اریارمنه شد و بخش       . خود را ميان دو پسر خود اریارمنه و کورش،نيای کورش بزرگ،تقسيم کرد           

ورش ی از آنِ ک ی فرمانروای ام،پدربزرگ . غرب رش ارش ه پس نه،حکومت ب رقی،پس از اریارم اخه ش در ش
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اخه   يد و در ش وش رس ه دست    داری ومت را ب زرگ حک ورش ب يه،پدر ک ورش پسرش کمبوج ی،پس از ک غرب
ام نخستين شاه نيرومند هخامنشی،فرمانروایی بزرگ هخامنشيان را تثبيت                   . گرفت  ا ن زرگ توانست ب کورش ب
ند و   ریبا ک ام    تق ندازد   از عنوان  را ارش شش سال پس از کورش،با مرگ پسر و جانشينش کمبوجيه،داریوش  .  بي

ت در س  ده          ۵٢٢ال توانس ام زن زرگش ارش در ب پ و پ درش و ویشتاس نوز پ ه ه ی ک يلاد، در حال يش از م  پ
راطوری      ر امپ ی ب ه شاخه           بودند،فرمانروای ی هخامنشيان را ب اکنون به پرسش سوم برمی     . انتقال دهد  خود جهان

ردیم  يش از داریوش خط ميخی پارسی باستان وجود ند                        . گ روایان پ ان فرمان ه در زم ه نظر می رسد ک اشته و  ب
 .سنگ نبشته های منسوب به اینان وسيله شخص دیگری پدید آمده اند

ر  -١ ارس می خواند،اگ اه در پ اه شاهان،ش اه بزرگ،ش اه خود را ش نه،این ش ه اریارم ن منسوب ب وح زری در ل
ریم در آغاز از صفت بزرگ، به رسم همه شاهان، به طور سمبوليک استفاده شده است، نویساننده این لوح      بپذی

ا یک تير دو نشان زده است          د ه ب هم جد بزرگوارش را شاه خوانده است و هم نخواسته است این واقعيت             : ر ادام
ند  ار ک ارس است انک اه در پ ط او ش ه فق ی توانست . را ک ز نم نه هرگ ود اریارم رادرش،کورش . خ ود ب ا وج ب

اه  ی هخامنشيان          (ش ی فرمانروای اه در بخش غرب را کسی می توانست خود را زی. ، خود را شاه شاهان بخواند)ش
ه بر چندین شاه فرمانروایی بی چون و چرا داشته باشد      اه شاهان بخواند ک نگرانی دیگر این که اریارمنه، با . ش

 .توانایی محدودی که داشته، نمی توانسته است پدپد آورنده خطی باشد که از آن تنها یک لوح بر جای ماند

نه خط ميخی پار        -٢ ان اریارم سی باستان وجود می داشت، لازم می بود که علاوه بر لوح زرین،     اگر در زم
ن خط به دست آید             انه های دیگری از ای ای باستان شناسان دست کم تا به امروز نشان داده اند که   هبررسی  . نش

 .امکان دست یافتن به چنين نوشته ای تقریبا وجود ندارد

ی داشت و لوح زرین منسوب به او از آن خود او می  اگر در زمان ارشام خط ميخی پارسی باستان وجود م       -٣
زرگ، خود را شاه شاهان بخواند، می                   ند کورش ب تدر مان ا وجود حضور شخصی مق ود، او نمی توانست، ب ب
تا عنوان شاهی خود را از دست می دهد و در زمان کورش بزرگ                      درت کورش ح ر ق ام در براب ه ارش يم ک دان

 . شاخه غربی هخامنشيان می شودفرمانروایی، عملا و منحصرا از آنِ

اه شاهان می بودند، چگونه داریوش در سنگ نبشته                           -۴ ه راستی ش وش، ب ياکان داری ام، ن نه و ارش اگر اریارم
 های خود، با وجود زنده بودن پدر و پدر بزرگش خود را شاه شاهان می نامند؟

م می آمد که در منشور مشهور اگر خط ميخی پارسی باستان در زمان کورش بزرگ وجود می داشت، لاز          -۵
ا نوشته های زیادی از زمان پرتحرک او به خط ميخی                          تفاده می شد، ی م اس او از خط ميخی پارسی باستان ه

 .پارسی باستان برجای می ماند

ان کورش بزرگ خط ميخی پارسی باستان وجود می داشت، بيشتر از اریارمنه و ارشام، او می                     -۶ اگر در زم
ا       ه او تنها این چهار واژه آمده است                       توانست خود را ش ه نبشته های منسوب ب ا در هم منم : ه شاهان بخواند، ام

اه هخامنشی      وح های اریارمنه و ارشام، در ارتباط با                        . کورش ش ا ل ا در مقایسه ب ن عبارت دروغ نيست، ام ای
 . حق مطلب ادا نشده استگ بزرکورش

ا پس از سنگ نبشته داریوش در بيستون س    -٧  بار در بيستون ١٠٠واژه شاه بيش از . اخته شده اند هزوارش ه
 نشان خط ميخی پارسی باستان ۶٠٠ بيستون، ت هزوارش نوشته می شد، در   تکرار می شود، که اگر به صور        

د    ی ش نده م ر ک م ت ای      . ک ته ه نگ نبش اه در س زوارش ش نها ه ا ت زوارش ه ين از ه ه(همچن ر از  ب غي
ه د       )بيستون  ده است و پپداست ک بنابر این دامن و . یگر هزوارش ها پس از داریوش فراهم آمده اند داریوش آم

باس کورش به راستی نمی توانسته اند در زمان خود او دارای نبشته ای به خط ميخی پارسی باستان                         و آستين ل
 .باشنداستفاده از هزوارش شاه 

ين داریوش بزرگ در بند        ترجمه بند . خط آریایی می داند متن ایلامی در بيستون، خود را پدپد آورنده       ٧٠همچن
 : متن ایلامی چنين است٧٠

 با: دایوش شاه گوید-١

  یاری اهورامزدا خطی درست کردم-٢
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مجموع این دلایل ثابت می کند که پيش از داریوش بزرگ خط ميخی پارسی باستان وجود نداشته و این خط به                      
 .بداع گردیددستور داریوش برای اینکه جوابگوی امپراطوری چند مليتی ایران باشد به یکباره ا
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